
 
 
 

 خسرو گلسرخي
 آناهيتا.الف:                                                                                   گردآوري

 
او يكـي از نـادرترين روشـنفكراني بـود كـه            .  در رشت متولد شـد     ١٣٢٢خسرو گلسرخي شاعر و نويسندة انقلابي ايران در سال          

.  در برابر شرایطی که به رنـج آنـان راه مـی بـرد را نپـذیرفت     گاه ننگ تسليم كرد و هيچدردهاي مردم را عميقآ احساس مي 
و مي نوشت،او مردمش را دوست مي داشت و براي آنان چـون خـزر خروشـيد و از خـون                     خسرو گلسرخي براي مردم مي سرود       

 سـتم طبقـاتي و جنايـات        ،شاگر استثمار  جامعة آن زمان و اف     اشعار و نوشته هاي گلسرخي بيانگر واقعيات      . خود پرچمي برفراشت  
 .رژيم ستم شاهي حاكم بر ايران بود

در هنر نخست بايد مبارزه عليه حقارتها، نوميدي ها، بـن بسـتها،             “ :دنویسمي  ”  سياست هنر، سياست شعر   “ة   گلسرخي در مقال  
رده است، گوئي براي انساني كه در ايـن         واخوردگي ها و درويش مسلكي ها و اين نيز بگذردها باشد، در ادبيات ما آينده نگري م                

سوي جهان رنج مي برد، استثمار مي شود و مورد تجاوز قرار مي گيرد آينده اي حتي متصور نيست و نبايد تلاش رهائي بخـش                         
 . ”او جانماية نوشته ها شود

اي را به واقـع بررسـي كنـد      هيچكس نمي تواند هر پديده      “: گلسرخي در مورد نقش هنر و مسئوليت هنرمند در جامعه مي گويد           
من با اين اعتقـاد هنـر را بازتـاب كنشـهاي اجتمـاعي و بـراي       . را با زمان، ضرورت و ديالكتيك آن منطبق نمايد كه آن بي آن

 ” .اجتماع مي بينم
بگويـد  طور هنرمند مي تواند به آسودگي چرت بزند و در فاصلة چرتهاي طولاني خود، دهن دره كند و                   ه  چ“گلسرخي معتقد بود    

 !!! ” ادبيات متعهد“
 دوران خلاقيت و شكوفائي فكري گلسرخي بود، او در طي اين سالها اشعار و مقالات و نقدهاي بسياري بر آثار                     ٥١ و   ٤٨سالهاي  

 .ادبي نگاشت و با قلم خود به افشاي دستگاه حكومتي عميقآ فاسد شاه پرداخت و مردم را به مبارزه با استثمارگران فرا مي خواند
 كنون اي رهروان خلق

  معدوم استیتاريك
 سپيدي حاكم و در دادگاهش هر سياهي طرد و محكوم است

 كنون بايد برخيزيم و خون دشمنان تا پاي ريزيم
 دگر وقت قيام است و قيامي بر عليه دشمنان است



 شـاه   امنیتـی عوامـل و نـوكران  چنان به لـرزه در آورد كـه    گونه بود كه پشت ديكتاتوري سلطنتي مخوف آنزمان را آن و بدين 
 در ميان مردم و روحيـة سـازش ناپـذيري او را نداشـتند بـا حملـه بـه يـك محفـل          مل آنهمه محبوبيت ديگر تاب تح ،)كاساو(

كرامـت دانشـيان، رفيـق و       .  انداختنـد  ران دستگير كردند و به سياهچال      عده اي ديگر از روشنفك     همراهسرخي را   روشنفكري، گل 
 در بيدادگاه هاي رژيم ستم شاهي كه بيشتر به بازارهاي مكاره شـباهت              این دو . خرين روزها در كنار او بود      تا آ  همرزم گلسرخي 

 .داشت به مقاومت كم نظيري پرداختند و به بيچارگي و زبوني دستگاه حكومتي شاه خائن آن زمان صحه گذاشتند
قلابي توسط رژيم شاه تيرباران شدند، جرم آنان دفـاع از            خسرو گلسرخي و كرامت دانشيان، دو مبارز ان        ،١٣٥٢ بهمن سال    ٢٩در  

 در   و  از قيـام   پـس  در بيدادگاه هاي رژيم شاه،       دفاعيات اين دو فرزند انقلابي مردم ايران      . محرومان و اعتراض به ديكتاتوري بود     
اين دفاعيات در   .  پخش شد   ازتلويزيون ١٣٥٧ بهمن ماه سال     ٢٩سالگرد اعدامشان يعني يك هفته بعد از سرنگوني رژيم شاه در            

 بهمـن سـال     ٣٠قسمتهائي از دفاعيات گلسـرخي بـه نقـل از كيهـان             . انتشار یافت   نیز  بهمن، فرداي پخش برنامه    ٣٠كيهان  
 : چنين است١٣٥٧

من در اين دادگاه براي جانم چانه نمي زنم، حتي براي عمرم چانه نمي زنم، من قطره اي ناچيز از عظمت و حرمان خلق هاي                         “ 
خلقي كه مزدكها و مازيارها، بابكها و يعقوب ليث ها، ستارها و حيدرعمو اقلي ها، پسيان هـا، ميـرزا كوچـك                      . بارز ايران هستم  م

من براي جانم چانه نمـي زنـم چـرا كـه فرزنـد خلقـي مبـارز و دلاور                    ! آري.. خانها، اراني ها و روزبه ها و وارتان ها داشته است          
 .”هستم

 : كرامت دانشيان نيز در دفاعيات خود گفت
 …در بيدادگاه اول بنا بر شرايط فاشيستي حاكم بر آن، دفاعيات مرا ناتمام شنيديد، همچنين دفاع رفيقم خسـرو گلسـرخي را                      “ 

ري اما من دفاعم جز دفاع از حقوق توده هاي فقير و تحت ستم و حمله به ضد انقلاب و دشمنان قسم خوردة مـردم چيـز ديگ ـ                          
نيست، اگر وحشتي از نيروي انقلابي و مبارزات مردم نداريد و در واقع به مرگ طبقة حاكم بر ايران مـؤمن نيسـتيد تـاريخ ايـن                           

ايمان ما به پيروزي جنبش نوين ايران و سراسر جوامع طبقاتي جهان عظيم ترين قدرت اسـت             …واقعيات را نشانتان خواهد داد      
 ”.هيچگاه مورد خوشايند طبقة حاكم و وابستگان آنان نيست” ماركسيسم“و اين را بگوئيم كه 

 نيز وصيت نامة گلسرخي و كرامت دانشيان كه از جمله اسنادي بود كـه در حملـه و فـتح زنـدان                       ١٣٥٧ اسفند   ٦روزنامة كيهان   
 در وصـيت نامـة   . چـاپ كـرد   راد و در اختيار مطبوعات قـرار گرفـت  قصر به دست سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران افتاده بو        

 : ده استگلسرخي از جمله آم
من خونم را بـه تـوده هـاي گرسـنه و            . من يك فدائي خلق ايران هستم و شناسنامة من جز عشق به مردم چيز ديگري نيست               “

ي گونه مدركي به قتلگـاه م ـ   ايران تقديم مي كنم و شما آقايان فاشيست ها كه فرزندان خلق محروم ايران را بدون هيچ             پابرهنة
 .”فرستيد ايمان داشته باشيد كه خلق محروم ايران انتقام فرزندان خود را خواهد گرفت

 :  دانشيان آمده استواپسین پیامدر 
مرگ ناچيزترين هدية ما براي پيروزي مردم است، هر مرگ دريچه اي است كه به روي تبـاهي بسـته مـي شـود، هـر مـرگ                            “

و گرسنگي بسته خواهد شد و آنگاه دريچـه اي بـاز خواهـد شـد كـه از آن نـور                      دريچه اي است كه به روي دروغ، فحشآ و فقر           
 ” !!به اين نور.. زندگي بتابد، به اين نور تن بسپاريد

 ”  فدائي مردم كرامت دانشيان                                             “
 از مقاومـت و  نمـادی ون مشعلي تابناك مي درخشد و چنام خسرو گلسرخي و كرامت دانشيان در تاريخ پر افتخار مردم ايران هم          

 .استواري آن منبع و الهام بخش كلية شاعران و هنرمندان انقلابي به شمار مي رود
 . به چاپ رسيده است” دستي ميان دشنه و دل“مجموعه اشعار گلسرخي با عنوان 

 
 
 

 شعري بي نام
 در سينه ات نشست 



 زخم عميق كاري دشمن
 اما

 . سرو ايستاده نيفتادي       اي 
 اين رسم توست كه ايستاده بميري

 در تو ترانه هاي خنجر و خون 
 در تو پرندگان مهاجر 

 در تو سرود فتح 
 اين گونه چشمهاي تو روشن 

                  هرگز نبوده است 
 با خون تو، ميدان توپخانه 

 در خشم خلق، بيدار مي شود
 مردم ز آنسوي توپخانه بدين سو 

                          سرازير مي كنند 
 نان و گرسنگي به تساوي تقسيم مي شود 

 اي سرو ايستاده
  اين مرگ توست كه مي سازد 

 دشمن ديوار مي كشد 
 اين عابران خوب و ستم بر

  نام تو را، اين عابران ژنده نمي دانند 
 و اين دريغ هست،اما 
  روزي كه خلق بداند 

 خون تو محراب مي شود        هر قطره 
 اين خلق،نام بزرگ تو را 

             در هر سرود ميهني اش
                            آواز مي دهد

 نام تو،پرچم ايران
 .     خزر به نام تو زنده ست

 ”خسرو گلسرخي                               “
 .     شان پر رهرو بادگرامي و راه                          يادشان       


